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تاقدیس

سینمای ایران 
مدیون اوست

به  ایران  نه تنها سینمای  رضا کیانیان: 
سیدمحمد بهشتی مدیون است، بلکه 
مردم ایران هم به او مدیون هســتند، 
چراکه ســینمای نوین ایران که اکنون 
پایه گذاری  در جهان، بلندآوازه است، 
چون بهشتی داشــته است.  سینمای 
اروپا و شــرق آســیا در برابــر هیمنه 
ســینمای آمریکا شکســت خــورد و 
سینمای هند در حال مقاومت است، 
ایــران به عنوان  اما جریان ســینمای 
یک جریان پذیرفته شــده در سینمای 
ســینمای  مغلــوب  هنــوز  جهــان، 
آمریکا نشــده است.  ســینمای ایران 
هم سن وسال ســینمای آمریکاست و 
موزه سینما شــاهد این قدمت است، 
اما باید گفت جریان متفکر کارگردانان 
موج نوی سینمای ایران که در اواخر 
دهــه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰ آغاز شــده 
بود، در معــرض خطر بــود.  بعد از 
انقلاب، قبل از اینکه این گونه ســینما 
در نطفه خفه شود، خداوند فرشته ای 
به نام سیدمحمد بهشتی را فرستاد تا 
بنیاد سینمایی فارابی را بسازد تا قطار 
ســینمای متفکر ما ادامه مسیر دهد. 
قطــاری که همــه کارگردان هایی که 
بعــد از انقلاب به وجــود آمدند مثل 
مجید مجیدی که بیشترین جایزه های 
بین المللی را دارد، ســوار بر این قطار 
شــدند.  ســینمای ما فقط در ســال 
بین المللی گرفته  گذشته ۳۷۴ جایزه 
است. سینمای ایران را محمد بهشتی 
به جشنواره ها معرفی کرد و سینمای 

ایران در یک کلام، مدیون او است. 

منش گفت وگوگری 
«بهشتی»

علی اعطــا: اولیــن مواجهــه من با 
می رفت  انتظار  بهشــتی،  سیدمحمد 
مواجهه مشــکلی باشــد. ســال ۸۵ 
به عنوان کارشــناس مجری در حوزه 
معمــاری و میــراث، همــکاری ام را 
بــا رادیوفرهنــگ آغاز کــردم و اولین 
برنامــه ای کــه باید بی هیــچ تجربه 
و  می شــدم  حاضــر  آن  در  قبلــی 
به عنوان کارشناس مجری با میهمان 
برنامه  یــک  آن گفت وگــو می کردم، 
زنده دوســاعته بود، بــا عنوان هفت 
اقلیــم. میهمــان ایــن برنامــه زنده، 
ســیدمحمد بهشتی بود. من به عنوان 
با  رشــته معمــاری  دانش آموختــه 
روزنامه نگاری،  در  ســوابقی  مختصر 
آشنایی دورادوری با بهشتی داشتم و 
کمابیش با دیدگاه هایش آشــنا بودم؛ 
امــا خب، به هرحــال گفت وگو با یک 
مدیر ارشــد فرهنگی که درعین حال، 
نظریه پردازی برجســته هم هســت، 
آن هم در یــک برنامه زنــده به نظر 
می رسید کار آســانی نباشد. گفت وگو 
انجام شد و بسیار روان هم انجام شد 
و کمی که از اوایل گفت وگو گذشــت، 
نگرانی هــای من برطرف شــد و دیگر 
راحت تــر می توانســتم ادامــه دهم. 
این امــر، اتفاقی نبود. همان وقت، به 
ویژگی مهمــی در ابعاد شــخصیتی 
این مدیر ارشد فرهنگی و نظریه پرداز 
برجســته پی بردم که با گذشت زمان 
بیشتر اثبات می شد. مهندس بهشتی، 
بی تکلف ســخن می گویــد و در بیان 
دیدگاه هایش، ادبیاتی به کار می گیرد 
که برای هر سطحی از مخاطب  فهم 
آن ممکن است، بی اینکه محتوای آن 
تقلیــل پیدا کند و از ســوی دیگر نوع 
مواجهــه اش با مباحــث، به گونه ای 
اســت که امکان گفت وگــو را فراهم 
می کنــد. این نکتــه دوم، اهمیتش از 
نکته  اول اگر بیشتر نباشد، قطعا کمتر 
نیســت. در این ســال ها که در مقام 
کارشــناس مجری در رادیوفرهنگ، با 
کارشناسان بسیاری از حوزه معماری، 
شهرسازی و میراث فرهنگی گفت وگو 
کرده ام، با کســانی برخورد داشــته ام 
که امــر گفت وگو، در رفتــار و منش 
شــخصیتی آنان چندان جایی ندارد و 
اساسا متکلم وحده باید باشند. کسانی 
که اساســا گفت وگو با آنها برای یک 
مصاحبه کننده، حتی اگر محال نباشد، 
امری است بسیار دشوار. اتفاقا همین 
ویژگی سیدمحمد بهشــتی است که 
باعث شده همواره رابطه دوستانه ای 
میــان او و خبرنــگاران برقرار باشــد، 
حتــی اگر کســانی بــه او در مواردی 
انتقاد داشــته باشــند. گفت وگوگری، 
خط مشی اوست و این گفت وگوگری 
نــه صرفا بــه ســطح گفت وگوهای 
تخصصی، بلکه به سطح عمومی نیز 

تسری پیدا کرده است. 

سکانس

نامه سرگشاده یک فیلم ساز  زن به رئیس جمهور
قرارمان چیز دیگری بود

شرق: مونا زندی حقیقی،  مستندساز و کارگردان فیلم تحسین شده 
«عصرجمعه»، در انتشــار نامه ای سرگشــاده نسبت به وضعیت 
کنونــی فرهنــگ و هنــر و همچنیــن حملــه یکی از نشــریات 
هفتگی به ســینماگران اعتراض خود را به دکتر حســن روحانی، 
 رئیس جمهوری اســلامی ایران، اعلام کرده اســت. متن نامه که 
به طــور اختصاصی در اختیار «روزنامه شــرق» قرار گرفته، به این 
شرح اســت:  «با ســلام و احترام به رئیس جمهور روحانی؛ آقای 
روحانی عزیز من به شما رأی داده ام و  ای کاش امروز می توانستم 

به پای رأیی که داده ام بایستم. 
آقای روحانی شــما و تمام سیاســت مداران دیگر تا امروز هربار 
نیاز به رأی و حضور مردم در حماســه های سیاســی داشتید دست 
به دامان هنرمندان شــدید و در تمام تنگناهای حل نشدنی، از نفوذ 

هنرمندان در دل مردم استفاده کردید و آنها را به میدان آوردید. 
آقای روحانی، هنرمندان یک جامعه شــأن آن جامعه هســتند، 
آنها بــا اختلاس و زیرمیزی به محبوبیت نرســیده اند که با تعویض 
دولت مهرشــان از دل مردم بیرون برود. آقای روحانی از زمانی که 
شــما پا به میدان گذاشتید انواع و اقسام بی حرمتی ها، بی توجهی ها 
و ســختگیری ها را به هنرمندان به ویژه سینماگران به جان خریدیم 
چراکــه امید بهبودی داشــتیم و صبــر! از جایگزین کردن مهره های 
کلیدی بــه افراد ناکارآمــد و غیرمتخصص در حوزه هنــر گرفته تا 
انحصاری کردن ســرمایه در دست افرادی که بدون آشنایی و سابقه 
کار فرهنگی، ناگهــان تهیه کنندگان آثار هنری شــدند. بی خاصیتی 
شــوراها در صدور مجوزهای لازم برای خلــق یک اثر و عقیم کردن 

ذهن هنرمندان و جهت دادن به تخیل و رؤیاهایشان. 
 اگرچه این رفتارها برای ما تازگی ندارد، اما قرار ما در دولت شما 

براساس گفته هایتان چیز دیگری بود. 
آقای روحانی شــما هم مثل دیگر سیاست مداران چند صباحی 
هســتید و ســپس می روید و به تدریــج خاطراتتــان در ذهن مردم 
کم رنگ می شود اما هنرمندانی چون عباس کیارستمی،  محمدرضا 
شجریان، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی و بسیاری 
از هنرمندان ناب این کشــور که حضور یک نفرشان برای اعتبار یک 
ســرزمین کافی است، تا ابد نسل به نسل در دل و یاد مردم با آثارشان 

زنده خواهند ماند. 
آقای روحانی! شــما که از ایســتادگی و حق و حقوق و استقلال 
صحبــت می کنیــد، چطور تــاب می آوریــد این همــه بی قانونی و 

بی حرمتی فرهنگی را؟! 
شــما که از فرهنگ و تمدن ارزشــمند این ســرزمین داد سخن 
می گویید چطور با این همه بی احترامی و گســتاخی و چنگ زدن به 

حریم خصوصی هنرمندان شب آرام به بستر می روید؟! 
بازشــدن دوباره یک روزنامه... و فحاشــی در برنامه سینمایی و 
تلویزیونی و... اگرچه نشــان بی تفاوتی بــه فرهنگ و هنر و حیثیت 
کســانی است که سر بزنگاه آنان حاضر مي شوند اما یک خبر خوش 

دارد! قانونی برای منع هنرمند وجود ندارد! 
اگــر فرض کنیم روزنامه نگاران و نویســندگان این روزنامه هم از 
هنرمندان همین سرزمین هســتند و درست شبیه به هنرمندانی که 
مورد اهانت قرار گرفته اند، اتفاقا بعد از انقلاب اســلامی چشــم به 
جهان گشــوده اند و اتفاقا تمامشان در همین سرزمین رشد کرده اند 
و در همین کشــور مدرسه و دانشــگاه رفته اند و تلویزیون دیده اند و 
اتفاقا هیچ کدامشان در کشورهای اجنبی درس نخوانده اند و توسط 

دشمنان ایران آموزش ندیده اند، پس چه خبر خوشی! 
هنرمند حــق دارد اعتقاد و نظرش را بی مجــوز به گوش مردم 
برســاند. جســارت مدیران این هفته نامه در بازنشرکردن نظراتشان 
نشــان می دهد جامعه هنری نیاز به مجوز ندارد و نشــان می دهد 
تمــام شــوراهای بی خاصیــت باید صندلی هــا را تحویــل بدهند. 
نشــان می دهد هنرمند آزاد اســت حرف بزند! نقد کند! هرطور که 
می خواهد. بخش مثبت این حرکت نشان می دهد آن کس که خلق 
می کند آزاد اســت بی پروا حرف بزند و این خبر خوشــی اســت که 

متأسفانه بهای سنگینی دارد! 
 با تأسف باید یادآور شوم این هرج ومرج و بی احترامی ها در دوره 
شــما اتفاق افتاده است، شــما که مدیرانی در عرصه فرهنگ و هنر 
به کار گرفتید که به استناد بازگشایی همین یک هفته نامه علی رغم 
اعــلام ســخنگوی ارشــاد مبنی بر لغو مجــوزش کارآمد نیســتند! 
حرفه ای نیستند! عاشــق تصویر و عکس یادگاری اند! عاشق رسانه 

و سخنوری اند. چیزی شبیه به سفیران صلح! 
آقای روحانی به راستی چه کسانی سر کارند؟ 

ما؟ 
هنرمنــدان ایــن ســرزمین بیــش از بقیــه فعــالان اجتماعی 
پوســت کلفت شده اند. شــما نباشــید، آقای احمدی نژاد، ایشان نه، 
دیگری، اما این هنرمندان ســال ها مانده اند پشــت درهای بســته! 

تلفن های بی پاسخ! بی جیره ومواجب! 
آنها به شوق حساب های بانکی شــان در سوئیس کار نمی کنند، 
آنها با عشــق بــه سرزمینشــان کار می کنند، به افتخار عشــق نام 
سرزمینشــان در جهــان کار می کنند. کاش شــما سیاســت مداران 
می دانستید چه ســربازان ازجان گذشــته ای دارید بی آنکه برایشان 

هزینه کرده باشید. 
آقای روحانی عزیز کاش شما علمدار شوید

کاش دست از سر هنرمندان بردارید
کاش آنها را به حال خودشان بگذارید

کاش شما با خواندن الفاظ این هفته نامه جریحه دار می شدید
کاش باور می کردید جامعه هنری تا سال ها داغدار ازدست دادن 

آقای کیارستمی خواهد ماند
کاش ما را رها می کردید

آقای روحانی من به عنوان یک فیلم ساز و یک شهروند که به شما 
رأی دادم، با وجود امکانات قابل قبول برای ترک وطنم، مثل بسیاری 

از هنرمندان دیگر زندگی در این سرزمین را ترجیح داده ام. 
 از شــما می خواهم و خواهش می کنم به عنوان رئیس جمهورم 
هرچه سریع تر به آشفته بازاری که مدیرانتان در فضای هنرمندان به 
وجود آورده اند سروسامانی دهید تا خدای ناکرده حقی ناحق نشود! 

از شما می خواهم به حقوق شهروندی ما احترام بگذارید.
از شــما می خواهــم تجدیدنظری جدی در مدیــران فرهنگی و 

رویکردتان به موضوع هنر و فرهنگ بکنید. 
شما یک بار در این سرزمین پیش قدم باشید! 

فرهنگ و هنر و هنرمند را دوست بدارید! 
آقای رئیس جمهور ما خسته ایم! 

دولت فرهنگی شــما یــک عذرخواهی بزرگ بــه جامعه هنری 
بدهکار است!»

شرق: ســیدمحمد بهشــتی، رئیس پژوهشــگاه میراث فرهنگی سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری، عضو شــورای عالی میراث 
فرهنگــی و گردشــگری و رئیــس کمیته ملــی ایکوم ایران، در مراســم 
بزرگداشــتش که چندي پیش از ســوی کانون معماران و شهرســازان و 
کانون معماران معاصر و سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شده بود، 
با تقدیر از دست اندرکاران این حرکت و شرکت کنندگان در این بزرگداشت، 
گفت: با ۳۷ سال تجربه حضور در عرصه های مختلف مدیریتی روی یک 
نکته تأکید می کنم در همه این ۳۷ ســال من لذت بردم و از کارهایی که 

کردم کیف کردم، اصلا سخت نبود و به من بد نگذشت. 
بهشتی افزود: البته همه آنچه برای همه مدیران اتفاق می افتد، برای 
من هم افتاد و من لذت و بهره بردم؛ چه ســال هایی که در صداوســیما 
بودم، چه سال هایی که در ســینما، چه سال هایی که در شهرداری و چه 
ســال هایی که در میراث بودم و چه ســال هایی که در میراث نبودم و چه 
الانی که دوباره به ســازمان برگشتم، لذت بردم؛ لذت مثل کسی که تشنه 
اســت و یک جرعه آب را برای رفع تشنگی نمی خورد، بلکه گوارایی آب 
را می چشد و لذت می برد. کسی که تشنه است از آب لذت می برد، از این 

باب هیچ منتی بر سر کسی ندارم، چراکه خودم لذت بردم. 
سیدمحمد بهشتی اظهار کرد: سپاسگزارم از کسانی که این فرصت را 
در اختیارم قرار دادند برای لذت بردن، در حقیقت در ۳۷ سال برای اینکه 
من لذت ببرم به کســاني سخت گذشت و تحمل کردند، بر کسانی که به 
من نزدیک تر بودند بیشــتر سخت گذشت. کســانی که دورتر بودند، کمتر 
سختی کشیدند از همه آنها طلب بخشودگی می کنم. نزدیک ترین کسان 
به من خانواده ام بودند که به آنها خیلی سخت گذشت. من در طول این 
۳۷ ســال هیچ موقع مرخصی نرفتم، ســه روز مرخصی رفتم آن هم با 
آقای انوار دعوایمان شــد و من قهر کردم و بعد، سه روز مرخصی رفتم. 
آن موقع جوان تر بودم و انرژی بیشــتری داشــتم تعطیلی نمی دانســتم 
یعنی چه در این شــرایط به خانواده آدم چقدر سخت می گذرد. فرصتی 
نداشتم برای فرزندانم پدری و برای همسرم شوهری کنم. نمی دانم آنها 
به خاطر این تلخی ای که بر آنها گذشــت، من را چگونه مي بخشــند. این 
از بزرگواری خودشــان سرچشــمه می گیرد. در ادامه حاضران از بهشتي 

و کارهاي او گفتند. 
پی ریزِ هنر هفتم

ســیدمحمود دعایی: ســال های سال اســت که ما مهندس بهشتی را به 
خوش فکری و خوش عملی می شناســیم. نام ایشان یادآور شهید بهشتی 
هم هست. محمد بهشــتی را همه به عنوان یک فرزند فرهیخته انقلاب 
می شناســیم. امروز کانون معماران معاصر و ســازمان اســناد، حرکتی 
مشــترک را انجام دادند و آن هم بزرگداشت معمار بنای فرهنگی کشور 
به معنای وســیع اســت. مهندس بهشــتی را علاوه بــر معماربودن، به 
معنــای واقعی به عنوان معمار بنای فرهنگی می شناســیم. معماربودن 
و معماری کــردن به معنــای عام و فراگیر کار کمی نیســت. توانمندی و 
ظرفیت وجــودی مهندس بهشــتی را از آغاز انقــلاب در هر جا تصدی 
داشــته اســت، به عنوان شــاخص ترین چهره خلاق فرهنگــی یافته ایم. 
ارتقای چنین نقشــی در حوزه ســینما با حمله و نقادی هایی همراه بوده 
است، ســیدمحمد بهشــتی پابه پای فخرالدین انوار، تا آخرین حد امکان 
بردبــاری و جان ســختی کردند و در برابــر آنچه تلخ وشــیرین زمان بود 
تجربه انــدوزی کردند و بدون ادعا از کار کنــاره گرفتند و کار را به دیگری 
سپردند. کارنامه سیدمحمد بهشتی را می توان نقادانه نقد کرد اما نقش 
او را در پی ریزی هنر هفتم در ســال های پس از انقلاب که گســیختگی و 
بی دروپیکری از درودیوار می ریخت، نمی توان نادیده گرفت. در سال های 
پس از پیروزی انقلاب که نه هویت ســینما و نه موســیقی مشخص بود، 
شــجاعت می خواســت یکی دل به دریا بزند و باشــهامت و با ســرمایه 
اندیشه، پا به عرصه ســینما بگذارد. سیدمحمد بهشتی مبتکر فیلم فجر 
و مدال ســینمای فارابی را بر سینه دارد و هر نقدی که بر وی وارد باشد، 
از نقش او نمی کاهد. جشنواره فیلم فجر یک گام اساسی بود که بهشتی 
برداشت. سینمای یک سال ایران در رهگذر فیلم فجر در معرض دید قرار 
می گرفت. بهشــتی در حرکتی مبتکرانه با طرح فیلــم فجر و راه اندازی 
بنیاد ســینمایی فارابی و با مهندس انوار در راه اندازی تشکل خانه سینما 
نقش آفرین بود. نام بهشــتی در بنیان گذاران سینمای ایران پس از انقلاب 

چه بخواهیم و چه نخواهیم، ثبت شده است. 
مردی که فهمید و می فهمد

عباس آخوندی: به پاس زحمات مردی اندیشــمند، در انجمن معماران 
حضور پیدا کردم تا از شــخصیت دکتر بهشــتی به سهم خود تقدیر کنم. 
مهندس بهشــتی ایــران را می فهمند و ما شــخصیت هایی کــه ایران را 
بفهمند، زیاد نداریم. متأســفانه این ویژگی در شخصیت مهندس بهشتی 
بیش از هر چیز برجســته تر اســت. منظور من از شــخصیتی که ایران را 
می فهمد، چیست؟ ما در عصر جهانی شدن و انقلاب اطلاعات و ارتباطات 
زندگی می کنیم؛ روزگاری که فشــردگی زمان ومکان ویژگی برجســته آن 

اســت، اما سؤالی که فراروی همه ماست، این 
اســت اگر ما در عصر فشــردگی زمان زندگی 
کنیــم، آیا به معنی این اســت که زمان ومکان 
کارایی خود را در زندگی ما از دســت داده اند؟ 
آیا در روزگار جهانی شــدن هنوز ما می توانیم 
علقه به زمان ومکان داشته باشیم؟ این سؤال 
بســیار بزرگی فراروی ماســت و بسیاری از ما 
به این ســؤال به صورت عمیــق فکر نکردیم 
و به همین دلیــل تحت تأثیــر تحولات ســریع 
روزگار از ارزش هــای مکانــی و تاریخی ایران 
چشم پوشی کردیم. در روزگار جهانی شدن که 
زمان ومکان فشــرده می شود،  به این فشردگی 
به گونه ای دیگر باید نگاه کرد و آن برجســتگی 
زمان ومکان در ایران و تاریخ ایران است، همین 
مهم اســت، این در این روزگار یعنی چه؟ این 
مفهوم ایرانی بودن در معماری، شهرســازی و 
موســیقی و از همه مهم تر، در زندگی روزمره 
مــا چه تجلــی ای دارد. چگونــه می خواهیم 
با کیفیت تفکــر، نگاه به زندگــی و بازخوانی 
موقعیت ایران در جهان رابطه برقرار و چگونه 
می خواهیم خودمــان را در ایــن دنیا تعریف 
کنیم؟ می گویند شــهرهای ایرانی- اســلامی، 
مفهوم ایرانی، اما وقتی مفهوم ایرانی را به کار 
می بریم کمتر می اندیشــیم. از حس تعلق چه 

تعریفي می کنیم، آنچه ایرانی را از غیرایرانی متمایز می کند چیست؟ فکر 
می کنم دکتر بهشــتی در این روزگار پرتلاطم که سرعت، ویژگی ممتاز آن 
است، مفهوم اندیشه ایرانی، مفهوم اندیشه ایران شهری و تعلق به ایران، 
در مفهوم معنایی و معنای تاریخی، را هیچ وقت از دســت نداد و تلاش 
کــرد مفهوم ایران را در روزگار جدیــد بازخوانی کند؛ چه وقتی در فارابی 
بود و چــه وقتی در حوزه میــراث فرهنگی، یا یک معمار می خواســت 
نقش آفرینــی کند. افتخار می کنم در مراســم تجلیل مــردی که ایران را 
فهمید و می فهمد و حاضر نشد از تعلق به ایران چشم پوشی کند، حضور 
یافتم. امیدوارم همــه ما بتوانیم به مفهوم ایرانــی و ایرانی بودن یک بار 

بیندیشیم. 
او اهل این سرزمین است

احمد مســجدجامعی: آقای بهشــتی به نوعی می توان گفــت اهل این 
سرزمین است. راجع به اهل بودن تأمل کنید، رازورمز زندگی در سرزمینی 
را که پر از تهدیدها و فرصت هاست، بشناسید. اهل سرزمین بودن و اهلیت 
معنایی پیچیــده دارد. مهندس بهشــتی این را در زمانــی که در میراث 
فرهنگی بودند، در بخش میراث مادی و معنوی لمس کردند. نکته دیگر 
آن مهربانی در ذات فرهنگ ایرانی است که در فرهنگ های دیگر نیست، 
مهربانی مبنای شکل گیری رفتار مدنی است و آن چیزی است که فرهنگ 
ما را از دیگر فرهنگ ها متمایز می کند؛ آنچه به عنوان یک تهدید است که 
تمدن هایی که ریشــه در یونان و سامی دارند، از آن فاصله گرفته اند. این 
مهربانی در ادبیات، شــعر و معماری ما تجلی پیدا کرده است. معماری 
ما همراه با طبیعت است و با آب و درخت نسبت دارد. ما در گفت وگویی 
متقابل می خواهیم به ظرفیت های یکدیگر بپردازیم و این نگاهی اســت 
که آقای بهشتی دارد. نظریه پردازی در حوزه فرهنگی در هر دوره شرایط 
متفاوتی دارد. ما در این شــرایط نظریه ای بــه روز می خواهیم که نگاهی 
به گذشته داشته باشــد و نیازهای انسان ایرانی امروز را برآورده کند. کار 
معماری در ابتدا اندیشه است، حرکت های بزرگ منهای اندیشه می شود. 
آقای بهشــتی در روزآمدن کردن سنت فرهنگی ایران نقش داشته است. 
باید به این مهم در همه ســاحت های فرهنگ توجه شود. بزرگ بود و با 
اهالی امروز و همه افق های باز نسبت داشت و لحن آب و زمین را خوب 

می فهمید. 
شیفته فرهنگ و سنت ایرانی

علیرضــا ســمیع آذر: جامعه هنــری ایران، اهــل فرهنــگ، معماری و 
باستان شناسی از مهندس بهشــتی با نکویی یاد می کنند. افراد محترم و 
شــاخصی مسئولیت در کشور داشــته اند که پس از مسئولیت هم از آنها 
به نکویی یاد می شــود، اما در حوزه فرهنگ کمترکســی است که حسرت 
آمدن آن برای کســی باشد، اما آقای بهشتی این گونه است و چهره خوب 
و زیبنده نظام در عرصه فرهنگ اســت. عادت دیرینه ما این اســت پس 
از مرگ شــخصی از خدمات و کرامــات وی صحبت می کنیم درحالی که 
برای مهندســی بهشتی این کار را زود می کنیم. آنچه مهندس بهشتی در 
آینده برای تعالی فرهنگ و معماری انجام می دهند، بیشــتر است. نیمی 
از فعالیت ایشان مانده است. از کانون معماری تقدیر می کنم اگرچه این 
کار را زود انجام داده اند. ایشــان شــرایط روز را خــوب می فهمند چیزی 
ما که با کندذهنی، آن را نادیده می گیریم، ایشــان در هر زمان شــرایط را 
می فهمیدنــد و آن را به دیگران منتقــل می کردند. الان می توانیم دوران 
مدیریت ایشــان را در تلویزیون، میــراث فرهنگی و بنیاد فارابی نقد کنیم، 
مهندس بهشتی شیفته فرهنگ و سنت ایرانی است. ایشان شیفته شکوه 

کلاسیک است؛ حتی وقتی درباره فرهنگ های دیگر صحبت می کنند. 
مردِ  فرهنگ

مهندس مهدی حجت: مهندس بهشــتی مرد فرهنگ است، در هر پستی 
که بودند با اینکه این پســت ها با یکدیگر فاصله داشــتند، همواره موفق 
بودند. ما بیش از ۴۰ ســال اســت با یکدیگر حرکــت می کنیم. مهندس 
بهشــتی در همه کارهایــی که بوده اند چه در ســینما، میراث فرهنگی و 
دانشــگاه، می گویند ما مردم این سرزمین در طول این مکان وزمان زیسته 

و یک منش داریم، ایرانی بودن فهم زیســتن در این ســرزمین از ابتدا تا به 
امروز اســت. اگر الان هر کدام از اذهان ما خاطرات خود را از دست دهد، 
آیا برای فردا می توانیم کاری کنیم، یک ملت هم باید این گونه باشــد. او 
کیست آن کســی که در طول این زمان ومکان زیســته است، آنچه امروز 
با آن مواجه هســتیم، درگیرشــدن با هجمه ای است که آن کیفیت  بودن 
مــا (منش ایرانی بــودن) را از ما می گیرد، این در همه عرصه ها هســت. 
دلایل مختلفی داریم، باید جوانان را تشــویق کنیم که این منش و فرمول 
ما در طول تاریخ چه بوده اســت. امروز مــا در صنعت، معماری و همه 
مظاهر دچار مشــکل هستیم و راهمان گم شده است. ما امکان راه گرفتن 
از دیگران را هم نداریم. ما با همه وجود ایرانی هستیم همه آنچه در این 
ســرزمین در طول زمان حرکت کرده است، کیفیت وجودی من را تعیین 
می کنــد، همه اینهــا در همه حوزه ها مؤثر اســت. در معماری، ما در دو 
بخش با این بحث مواجه هستیم، معماری باید خواست های انسان را با 
آنچه در طبیعت اســت، در نظر بگیرد، خواست های او را جواب دهد. ما 
در دو وجه گرفتار ایرانی بودن هســتیم؛ یکی استفاده از امکانات طبیعی 
برای برطرف کردن خواست انسان هاســت، بسیاری از سرگشتگی های ما 
این اســت که نمی دانیم چه می ســازیم و یکی هم به دلیل پاســخ گویی 
به خواست های انســانی است. انســان موجود خلق الساعه نیست اول 
موجودی با یک گذشــته است. پاســخ گفتن به خواست ما و نیازهای هر 
آدمی، نیازمند شــناخت عمق خواسته های او است و معماری باید به آن 
پاســخ دهد. معماری امروز ما متناسب با خواست های نیازهای امروزی 
ما نیست، هر دو بال این پرنده دچار مشکل است باید به هر روی این وجه 
توجه کنید. اگر کســی خود را به فرهنگ ایرانی آغشــته کرد نیازمند این 

است که بفهمد آنجایی که هست، کجاست. 
ژرف نگری ویژه

مسعود سلطانی فر: تجلیل و تکریم از فعالان و تأثیرگذاران حوزه فرهنگ و 
هنر در زمان حیات چه ارزشــی دارد، در سال های گذشته به دلیل حوادثی 
کــه اتفاق افتاده بود نســبت به آنها موضع گیری شــد و بــه دلیل فضای 
سیاســی نمی شد از کســی تجلیل کرد. آقای بهشتی با توجه به روندی که 
در طول ۳۷ گذشــته در عرصه فعالیت های فرهنگی و هنری طی کرده و 
آزمون خود را پس داده اســت، دیگر جایــی برای تغییر در تفکر و باور این 
عزیز وجود ندارد. ما ســه ســال اســت که در میراث از نزدیک همکار این 
عزیز هســتیم و از نظرات و تجربیات ایشان اســتفاده می کنیم. کسانی که 
مدیر و متولی مجموعه ای هســتند، باید چند ویژگی داشــته باشند که من 
با توجه به مطالعاتی که داشــته ام، می گویم چند شــاخص مهم برای یک 
مدیر و متولی باید وجود داشــته باشــد؛ شــاخص اول شخصیت آن مدیر 
اســت، یعنی مدیر باید شخصیت سازماندهی همه نیروها و کسانی که در 
مجموعه هســتند را داشته باشد. شــاخص دوم جاذبه است، یعنی بتواند 
فضای تشویق را در مجموعه خود ایجاد کند و روحیه کار جمعی را تسری 
بدهد. شــاخص سوم تعهد اســت که این تعهد را باید در راستای اهداف 
ســازمان داشته باشد. چهارم شــاخص توان برقراری ارتباط با بخش های 
ذی نفوذ و تأثیرگذار اســت و شاخص پنجم لیاقت این فرد به دلیل داشتن 
دانش آن کار و شــجاعت و شهامتی است که در امر مدیریت و ساماندهی 
دارد. متأســفانه در دولت گذشته این شــخصیت دچار انزوا و عزلت شده 
بود و به قول خودشــان، ۱۸ ماه از کار اخراج شده بود. گذشته بر هیچ کس 
پوشــیده نیســت، ما در طول این مدت از آقای بهشتی به عنوان یک کانون 
امن و نقطه مطمئن برای رســیدن به اهداف سازمانی کمک گرفتیم. آقای 
بهشتی ژرف نگری ویژه ای در امور مختلف دارند و ما همواره از تحلیل ها و 

ریزبینی های ایشان در جلساتمان استفاده می کنیم. 
سرمایه ملت

ســیدرضا صالحی امیری:  ما برای ســیدمحمد بهشــتی جمع شدیم؛ برای 
تجلیــل از معرفت اخلاق و همنوایی. بیــش از ۳۰  میلیون کتاب و بیش از 
۳۵  هزار نســخه خطی و چند  میلیون عکس از تاریخ و فرهنگ این کشــور 
در زیر مخازن ســقف کتابخانه ملــی وجود دارد که همه یــک پیام دارد و 
آن اینکه از فرهنگ و فرهیختگان فرهنگی 
باید تجلیــل کنیم. این فضا نماد یک ملت 
است. ما از آقای بهشتی تجلیل نمی کنیم 
به نســل جدید می گوییم اگر شــما مسیر 
بهشــتی را بپیماییــد که مســیر همنوایی 
اخلاق و فضیلت است، رستگار می شوید. 
اگر امروز ریشــه های درخت انقلاب ســبز 
اســت و مردم از برگ هــای آن بهره مندند 
به ریشــه های سترگ آن اســت، هر کدام 
از چهره هــای حاضــر در این ســالن یک 
بهشــتی و حاملان فرهنگ ایران هســتند. 
همه جمع شده اند که بگویند راه فضیلت، 
راهي بی پایان است و این شخصیت ها به 
جوانان این پیام را می دهند که شــما هم 
می توانیــد پرچم دار فضیلت باشــید، ولی 
به شــرطی که در دنیــای پرنفاق و تاریک 
امروز صادق باشــید، انسان های صادق در 
این فضای تاریک می درخشــند. آشــنایی 
من با ســیدمحمد بهشــتی از ســال های 
پــس از انقــلاب و از ســفر حج در ســال 
۷۸ اســت. یــک هفته در ســفر  فهمیدم 
بهشتی سرمایه ای دیگر است. ما در کشور 
سرمایه های مختلف داریم، محمد بهشتی 

سرمایه فرهنگی و اجتماعی ملت است. 

تجلیل دولتمردان و  هنرمندان از سید محمد بهشتي

در ستایش «معمار»
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